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مهمترين فيلم  هايي كه نيويورك را ويران كردند 

شهر دوست داشتني قصه ها در ويراني كامل! 
ــينما بارها و بارها به  ــورك تاكنون در س ــك آلت -نيوي اري
ــت، كه يكي از آخرين نمونه هايش  ــيده اس ويراني كامل رس
ــهر را دچار  ــت كه اين ش «آگاهي» با بازي نيكولاس كيج اس
يك ويراني كامل كرد. نيويورك كه با هر قد و معياري يكي از 
مهمترين و جذاب ترين شهرهاي دنيا بوده- و هست- همواره 
ــه را براي فيلمسازان ايجاد كرده كه با ويراني اين  اين وسوس
ــهر عمق تأثير فاجعه را نشان دهند (و طعنه آميز نيز اين كه  ش
ــهر رخ داد تا  در واقعيت هم فاجعه برج  هاي دوقلو در اين ش

تلفيق واقعيت و سينما را بهتر ببينيم)... . 
مطلبي كه در پي مي آيد، نگاهي دارد به مهمترين فيلم هايي 
ــهري كه مهمترين  ــد. ش ــهر نيويورك ويران ش كه در آنها ش
هدف فاجعه در تاريخ سينما بوده و حتي پس از فاجعه واقعي 
ــال پيش هم، فيلمسازان وسوسه ويراني اين شهر را رها  9 س

نكرده اند... .

روز استقلال (1996)
ــورك را در  ــريالي مدام نيوي ــش كه به طرز س ــد امري رولن
ــرده، در اين فيلم،  به رغم چند  ــان ك فيلم هايش با خاك يكس
ــتيت در يك خيابان  ــاختمان امپاير اس ــي (س ــراد جغرافياي اي
ــته به هر شكل و  ــمالي- جنوبي قرار ندارد!) باز هم توانس ش
ــهر پياده كند. در  ــت نگاهش و نظرش را در مورد اين ش حال
ــر بيگانه ها علامت «برو» را گرفت،  ــفينه ويرانگ واقع وقتي س
ــون مانند يك  ــان گريگوري جانس طراحي هاي صحنه درخش
شمع اعلا آتش گرفت و منهتن هم اين نكته را ياد گرفت كه 
تمام توريست ها مثل هم نيستند و كساني هم پيدا مي شوند كه 

تنها اشتياق شان عكس گرفتن در ميدان تايمز نباشد! 
روز پس از فردا (2004)

ــد  ــي باعث ش ــن بار تغييرات گرمايش ــم امريش. اي باز ه
ــيل غرقه شده و سپس يخبنداني كامل را  نيويورك ابتدا در س
ــن باعث ظهور گرگ نماهاي  ــه كند. حالا اين كه چرا اي تجرب
ــد، جاي بحث دارد (و ما بيشترين دليل را جلوه هاي  عظيم ش
ــالاً امريكايي ها و به  ــف فيلم مي دانيم)،  ولي احتم ويژه ضعي
ــه پس از  ــوص نيويوركي ها ترجيح مي دادند مثل هميش خص
ــان بنشيند، نه  ــخت، يك لايه غبار روي شهرش يك طوفان س

اين كه چنين عواقبي در انتظار شهر زيبايشان باشد. 
گودزيلا (1998)

باشه آقاي امريش، ما منظورتان را متوجه شديم. شما دلتان 
ــر به تن نيويورك و نيويوركي نباشد! خب، اين  مي خواهد س
ــاز آلماني يك موجود غول پيكر را در شهر رها  بار اين فيلمس
ــام- يا اغلب-  ــردي نكرده و مي زند تم ــد و او هم نام مي كن
ساختمان ها و مناظري را كه در هر جاي دنيا يادآور نيويورك 
ــت.  ــان مي  كند. ولي اين پايان كار نيس ــت، با خاك يكس اس
ــيم هاي پل بروكلين متوقف  ــلا در پايان با كابل ها و س گودزي
ــوخي ظريف با منهتني ها هم  ــود و اين مي تواند يك ش مي ش
باشد، كه رفتن به بروكلين را با مرگ يكي مي دانند و فيلم هم 

به هر حال اين حرف را اين جور مطرح مي كند. 
سوپرمن 2 (1980)

ــيتي را در بتمن ساخت، سعي كرد  وقتي تيم برتون گاتام س
ــهر  ــهر يادآور هيچ ش اين كار را جوري انجام دهد كه اين ش
ــباهت هايي ميان آن با  ــا اين كه برخي ها ش ــد (ب ديگري نباش
برلين يافتند)، ريچارد دان و با اين كه مي خواست تماشاگران 
ــهرش را نه به عنوان يك شهر خاص بلكه صرفاً به عنوان  ش

ــط  ــتيت را در وس ــند، اما امپاير اس يك «متروپوليس» بشناس
ــن متروپوليس را  ــت، تا همگان اي ــهرش كاش خيابان هاي ش
ــا كار ريچارد دان را  ــان نيويورك بدانند! در واقع خيلي ه هم
ــي) و فرشته ناميدن  ــيدن دو بال بر يك فيل (نقاش ــبيه كش ش
ــي يكي همه را ياد يك  ــتند! خرابي هاي فيلم هم يك آن دانس
ــورك نبود كه در  ــت و آن هم چيزي جز نيوي ــز مي انداخ چي
ــهورترين صحنه هايش ميدان تايمز را هم با خاك  يكي از مش

يكسان كرد. 
كيو (1982)

در نيويورك يك شوخي قديمي وجود دارد با اين مضمون 
ــت ها را در اين شهر بشناسيد، كساني  كه اگر بخواهيد توريس
ــان رو به آسمان است و به آسمان خراش ها خيره  را كه سرش
شده اند، به سهولت خواهيد شناخت. خود نيويوركي ها نيازي 
ــدن به آسمان خراش هايشان ندارند و اين مضمون  به خيره ش
ــت، كه يك موجود غول پيكر در بالاي امپاير  اصلي «كيو» اس
ــتيت لانه كرده و كسي متوجهش نيست، مادام كه به زمين  اس
ــت كه مردم  مي آيد و آدم ها را مي خورد و تازه اين زماني اس
ــوند. فيلم كه با جلوه هاي  متوجه اين موجود غول پيكر مي ش
ــتر روي رازآميز بودنش  ــاخته شده، بيش ــال 1982 س ويژه س
ــاختمان هاي  ــه كرده، ولي حتي حالا هم فكر كردن به س تكي
ــيانه يك هيولاي آدم خوار است، به خودي خود  بلندي كه آش

تكان دهنده و آزاردهنده است... . 
جنگجويان (1979)

ــورك ويراني هاي ظاهري و  ــه همه ويراني هاي نيوي هميش
ــطحي نبوده است. در فيلم جنگجويان، اين شهر جذاب از  س
درون پوك مي شود و فرو مي ريزد. در اين فيلم نيويوركي هاي 
ــخت كوش و پاك كه قلب و روح اين شهر هستند،  خوب، س
ــوند و  مورد تعقيب گروهي قرار گرفته و از دور خارج مي ش
ــن مي  گيرد. اين  ــاي آنها را گروه هاي جنايت كار فوق خش ج
موجودات- انسان هاي ماسك  دلقك زده، كنترل تمام جزيره را 
ــت گرفته و افراد معمولي و عادي ديگر چندان در اين  در دس
ــم نمي خورند و اين مي تواند پايان كار نيويورك  شهر به چش

را رقم بزند... . 
فرار از نيويورك (1981)

ــرم و جنايت چنان در  ــان كارپنتر آمار ج ــن تريلر ج در اي
ــت امريكا تصميم مي گيرد براي  ــهر بالا مي رود كه دول اين ش
ــهر را  ــار اين مورد غيرقابل كنترل، دور ش جلوگيري از انتش
ــكل زنداني غول پيكر در  ــيده و نيويورك را به ش ديواري كش
ــگاه مهرباني به  ــناريوي اين فيلم ن ــد. از آن جا كه س مي آورن
نيويورك نداشت، فيلمبرداري در جاي ديگري انجام شد، اما 
متأسفانه لوكيشن هاي آن شهر (سنت لوئيس شرقي) هم نگاه 
ــان ندادند و همه چيز به هم  ــدان مهرباني به اين فيلم نش چن
ريخت. در فيلم حتي يك لوكيشن شناخته شده نيويوركي هم 
ــه چيز كوچك و فقيرانه و  ــم نمي خورد و آن قدر هم به چش
حقيرانه برگزار شده، كه حتي يك نفر را هم نمي تواند مجاب 
ــده است- و  ــهر به يك زندان بزرگ تبديل ش كند كه اين ش
ــا كه جان كار پنتر تمام صحنه هاي مربوط به فرار از  از آن ج
ــهر غمگين ايلينويز فيلمبرداري كرده است،  نيويورك را در ش
ــد و نشان مي دهد كه فيلم  همه چيز خودش را به رخ مي كش

را به شكست مي كشاندند. 
آرماگدون (1998)

مايكل بي ممكن است عنوان ويرانگر ساختمان هاي شناخته 

ــاز ديگري باخته باشد،  ــده و مشهور نيويورك را به فيلمس ش
ــپس ويران كردن دو علامت مشخصه  ولي اعتبار انتخاب و س
ــتفاده قرار  ــاي ديگر كمتر مورد اس ــورك (كه در فيلم ه نيوي
ــينش كرد. او  گرفته اند) را بايد به او داد و بابت اين كار تحس
ــلر و ايستگاه بزرگ مركزي را با  در فيلمش ساختمان كرايس
ــي  ــان مي كند و علاوه بر اينها ده ها و صدها تاكس خاك يكس
ــهور نيويوركي را از بين مي برد، تا حداقل كاري كه كرده  مش
ــلاوه بر امپاير  ــد كه راه ديگران را نرفته و ع ــد، اين باش باش

استيت جاهاي ديگري از اين شهر را هم ديده باشد. 
كينگ كونگ (2005)

ــيقي يا آوازهاي  مل بروكس، صدها رقصنده با صداي موس
استفن ساندهايم را فراموش كنيد و به روز ساده اي فكر كنيد 
ــل عظيم در زنجير در  ــاي يك گوري كه همه در انتظار تماش
ــگ زنجيرهايش را پاره  ــرادوي بودند!  زماني كه كينگ كون ب
كرد، براي ميدان تاميز سال 1930 اتفاقات وحشتناكي رخ داد. 
اتومبيل ها واژگون شدند و برخي هايشان به اين سو و آن سو 
پرتاب شدند، ساختمان ها ويران شدند و درياچه  يخ زده پارك 
ــت داد. امپاير  ــان احساساتيگري اش را از دس مركزي آن نش
ــن نمايش و سكانس نهايي هم  ــتيت، به رغم اينكه لوكيش اس
بود، ولي لطماتي ديد ... . ده ها برابر اين رخدادها در فيلم پيتر 
ــون رخ داد و اين فيلم را از اين نظر ماندني كرد. ولي  جكس
ــم همان طور در يادها مي ماند؟  ــا اين فيلم از ديگر لحاظ ه آي

ما كه بعيد مي دانيم! 
جنگ دنياها (2005)

ــايد استيون اسپيلبرگ كه حس كرده بود در فيلم، «هوش  ش
مصنوعي» چه شانس و چه فرصتي را براي ويران كردن كامل 
ــت، دست به ساخت فيلم «جنگ  ــت داده اس نيويورك از دس
ــد و كاري كند كه  ــره كن ــهر را يكس دنياها» زد تا كار اين ش
همگان ويراني اين شهر را فقط با اين فيلم به ياد آورند. ما در 
اين فيلم پل ها را مي بينيم كه از هم جدا شده و پاره شده و به 
ــد و خيابان ها را داريم كه قاچ خورده و چيزي  زمين مي ريزن
ــهر باقي نمي گذارند. ساحل شرقي هم با حمله بيگانه ها  از ش
به آتش كشيده مي شود، تا براي يك بار هم كه شده، نيويورك 

در خرابي هايش به نحو غيرمنصفانه اي تنها نمانده باشد. 
من افسانه ام (2007)

ــاي  هيچ تصويري تكان دهنده تر و ناراحت كننده  تر از تماش
ــده و هيچ  ــكنه ش ــي كه خالي از س ــورك در حال ــهر نيوي ش
ــر، در واقع،  ــت. اين تصوي ــاني در آن وجود ندارد، نيس انس
ــر و ناراحت كننده تر از هر نوع تصويرگري هجوم  غيرطبيعي ت
ــهر است. حتي اگر  ــخص ديگري به اين ش بيگانگان يا هر ش
ــط يك غول يا حتي يك سونامي عظيم باشد.  اين هجوم توس
ــي كل درآمدهاي  ــان پنجم، مردم وقت ــورك، در خياب در نيوي
زندگي شان را مي دهند و يك آپارتمان كوچك مي خرند، يك 
ــان را فرا  ــبختي و آرامش كامل وجودش ــاس خوش نوع احس
مي گيرد و بنابراين ديدن تصوير اين خيابان در حالي كه همه 
ــكنه شده اند،  خانه ها و آپارتمان ها و مغازه ها خالي و بدون س
ــاني كه اين شهر را مي شناسند، چيزي  به خصوص براي كس
ــهولت بتوانند آن را هضم كنند. حالا اضافه  ــت كه به س نيس
ــاي نيويوركي هم تبديل به  ــد اين را كه تمام زنده مانده  ه كني
ــرانجام سخت و تلخي براي  ــام شده اند. باور كنيد س خون آش

اهالي نيويورك در اين فيلم تصوير شده است! 
منبع: پري مير 

نگاهى به فيلم «مرد گرگ نما»

يك آدم چگونه گرگ مى شود؟!

ــواده خون  ــى، دراكولا ، خان ــرد عنكبوت بتمن، م
ــطوره ها و  ــام، گرگ نماها، غارتگر، بيگانه، اس آش
ــه تناوب  ــينماى هاليوود ب ــاى تكرارى س غالب ه
ــينما تكرار  ــراز چند گاهى  بروى پرده هاى س و ه
ــك هاى هاليوودى  ــوند و در واقع همان ماس مى ش
ــوند، اما  ــينما ظاهر مى ش دوباره بروى پرده هاى س
ــى از بديع ترين، بكرترين و  ــم مرد گرگ نما يك فيل
كلاسيك ترين نوع روايتى است كه تاكنون از گرگ 
نماها در سينما روايت شده است .حكايت اين فيلم 
درباره هنرپيشه تاترى بنام لورنس(بنيسيو دل تورو) 
ــراى او خبر مى آورد كه  ــت كه نامزد برادرش ب اس
ــده و براى يافتنش بايد  برادرش بنجامين مفقود ش
ــك مور بازگردد، لورنس  همراه او به زادگاهش بل
ــى آورد كه با يك  ــئله را نمى پذيرد، بهانه م اين مس
بنگاه تاترى همكارى مى كند و براى يك تور كارى 

در آمريكا قرارداد دارد و نمى تواند او را براى يافتن 
ــا بعد از رجوع گوئن (نامزد  برادر همراهى كند. ام
ــود و  ــپار بلك مور مى ش ــن ) لورنس رهس بنجامي
ــود كه برادرش به  ــيدن متوجه مى ش به محض رس
ــيانه اى به قتل رسيده است. بعد از كمى  طرز وحش
كنكاش لورنس پى مى برد كه اتفاقات مشكوكى در 
ــت و هنگام تكميل  ــان در حال رخ دادن اس شهرش
ــتار اهالى  قرص ماه هيولايى ظهور مى كند و به كش
شهر مى پردازد. لورنس به جدال با ابر هيولا مى رود 
ــده به او  اما گرگ نما يى كه در هيبت هيولا ظاهر ش
آسيب مى رساند و همان زخم معروف كه تقريبا از 
هم خانواده خون آشام ها به صورت مد درآمده و به 
ــده در گوشه  فيلم هاى گرگ نمايى اخيرا وام داده ش
ــد. او بتدريج از بحران  ــردن لورنس حلول مى كن گ
جسمى عبور مى كند و پروسه تكميل و بهبودى را از 

سر مى گذراند و و در دردوران دگردسى كابوسهاى 
گرگ نمايى به سراغش مى آيِد.  با گذشت يكماه و 
ــتانه گرگ نما  نزديكى به قرص ماه بعدى او در آس
ــراى لورنس مثل يك  ــدن قرار دارد، همه چيز ب ش
ــت او از طرفى ميان خاطرات  ــردرگم اس كلاف س
ــته اش و قتل مادر و ظن بزرگش به پدر سير  گذش
مى كند اما سرنوشت پاى او را به ماجراهاى تازه اى 
مى گشايد. پدر لورنس در دو سوم انتهايى فيلم براى 
ــرش توضيح مى دهد كه در سفرى در كوههاى  پس
هندوكوش يك كودك هراس انگيز بدوى او را گاز 
ــه و او از آن پس تبديل به يك هيولاى بزرگ  گرفت
ــت و بعد از رجوع به بلك مور  ــده اس گرگ نما ش
مادر لورنس را به قتل رسانده است . او پس از اينكه 
ــيله سينك خدمتكار  به راز مخوفش پى مى برد بوس
هندى اش هنگام تكميل قرص ماه خود را محبوس 
مى كند، اما براى فرزند مى گويد كه با ورود عروس 
به خانواده تاب جدايى از برادر لورنس را نداشته و 
ــانده است . لورنس زمانى كه به مرد  او را به قتل رس
ــود شروع به قتل كشتار مى كند  گرگ نما بدل مى ش
ــكاتلند يارد تحويل  ــدرش او را به مامورين اس و پ
ــكى به محلى  ــد . وى را براى تحقيقات پزش مى ده
مى بردند و بسيار شكنجه اش مى كنند. لورنس كوله 
ــم را در خود مى اندوزد اما به ناگاه در  بارى از خش
يك كنفرانس علمى خشم فروخورده لورنس -تازه 
گرگ نما- زبانه مى كشد و شروع به كشتار مى كند 
حالا او «دشمن شماره يك» مردم است و اسكاتلند 
يارد در پى اوست. او براى انتقام از پدرش به خانه 
ــدرش را به قتل مى  ــن نبرد پ ــردد و در اي بازمى گ

رساند ...............

ــى از بهترين تجربه هاى  ــرد گرگ نما يك فيلم م
ــش از اين آثار  ــت. پي فانتزى اخير در اين ژانر اس
متفاوتى با هنرمندان بسيار بزرگ در اين ژانر ساخته 
شده بود در دهه نود كه تب اين ژانر بالا گرفته بود، 
ــمت اول )  يك آمريكايى گرگ نما در پاريس (قس
ــك آمريكايى گرگ نما در لندن و فيلم «گرگ»  و ي
با هنرنمايى جك نيكلسون از تجربه هاى موفق دهه 
ــت، ضمن اينكه كاراكتر ولورينگ  نود اين ژانر اس
ــاى مصور مردان ايكس نيز طى يك  در مجموعه ه
تغيير هاليوودى در نسخه هاى سينمايى بدل به يك 
ــتنى جهش يافته تغيير داده شد   گرگ دوست داش

ــه در مصور هاى اصلى مرد گرگ نما  او  (در حاليك
ــت است – منبع  يك بيل مكانيكى جهش يافته اس
مجموعه هاى «عصر مصور» ترجمه شده بفارسى ) 
ــطوره هاليوودى  اما پس از مدتى گويا تب اين اس
-پررنگ شده در دهه نود - فروكش كرد و به فيلم 
ــتى  ــوم بازگش مرد گرگ نما در دهه دوم هزاره س
ــد، بغير از فيلم «30 شب 30  شكوه مند نصيبش ش
ــرى- گرگ نمايى  ــه تقريبا يك فيلم اسلش روز» ك
محسوب مى شد، تجربه هايى كه گاه ساخته مى شد 
ــان فيلم هاى مطرح به  ــدر ضعيف بود كه در مي آنق
حساب نمى آمد، اما چند سال پيش در يك نوآورى 
خلاقانه گرگ نماها به جنگ همزادهاى خون آشام 
ــه نام «دنياى زيرزمينى» كه  خود رفتند در فيلمى ب
ــوان فصلى براى  ــيار موفقى بود و مى ت تجربه بس
ــاب آورد كه بعد از ساخت  فيلمهاى گرگى به حس
قسمت اول بخش دوم آن نيز ساخته شد و مينياتور 

گرگ ها و خون آشاماها تجلى تازه اى پيدا كردند.
اما فيلم مرد گرگ نما تجربه اى نو، با دستاوردهايى 
ــينمايى- هاليوودى به  ــطوره س تازه  براى اين اس
حساب مى آيد .اسا سا وحشت عنصر كوچكى در 
اين فيلم محسوب مى شود و مايه هاى اصلى فانتزى 
،تراژدى و چشم انداز روانكاوانه آنرا به يك تريلر 
ــاخته كه ارزش وقت گذاشتن  گرگ نمايى بدل س
ــينما  ــا اگر گرگ نماها را در س ــدن را دارد.ام و دي
تعقيب كرده باشيد موجودات دوست داشتنى ترى 
نسبت به خون آشامها هستند ، مثلا در فيلم «گرگ» 
ــون - فرآيند گرگ  (1994) با- حضورجك نيكس
ــدن دستمايه اى بود براى اينكه تعريف جديدى  ش
ازمرز ميان روابط انسانى و غرايزحيوانى ارائه شود 
ــورئال انسانى به  و آن فيلم تقريبا نوعى روايت س
ــاب مى آمد تا اولا دوران پيرى و سرخورگى  حس
ــه صورت تازه ترى تعريف كند . از طرفى يك  را ب
ــال كه  ــت براى افراد ميان س پيام غير اخلاقى داش
ــى را مى توانيد با افزايش خوى حيوانى از  خمودگ
بين ببريد و نسخه پيچيدن را براى ميانسالان تبليغ 
مى كرد ،هر چند به ناگهان در ميانه هاى فيلم نوعى 

روابط و احساسات انسانى رانيز تبيين مى كرد. 
فيلم آمريكايى گرگ نما در پاريس (قسمت اول) 
ــناكى به  ــمت دوم )تريلرهاى ترس و در لندن (قس
حساب مى آمدند كه ذات گرگ ها ابزارى اسلشرى 
براى نابود كردن قربانيان بود و عنصر ترس را افزون 

مى كرد .اما در فيلم مرد گرگ نماكارگردان با نهى از 
نزديكى اثرش به گونه هاى ساخته شده چه در فرم 
ــت  و چه در محتوا تركيب تازه اى را خلق كرده اس
ــده  و صد البته قواعد فانتزى فيلم كاملا رعايت ش
ــرى نوعى كدهاى  ــراه با حفظ اين قاعده ژان و هم
ــنفكرى و تجربى در ميانه فيلم به صورت كم  روش
ــر در محتوا  ــورد اما كليت اث ــم مى خ مايه به چش

نگاهى ديگرى به اين هيولاى سينمايى دارد .
  يكى از كدهاى تصويرى لحاظ شده شغل گوئن 
نامزد بنجامين است كه مشغول بكار مجسمه سازى 
است و زمانى كه داستان به محل كار گوئن مى رود 
آن محل پر از مجسمه هاى انسانى است و كارگردان 
براى اينكه اين تلورانس نمادين برقرار شود زمانيكه 
ــد پر از  ــر جان تالبوت مى رس ــتان به ملك س داس
ــگ و  ــام و حيواناتى  نظير س ــمه هاى احش مجس
ــت ، يا پوشيدن لباس ببرتوسط تالبوت و  گرگ اس
ــد « تنها بازماندگان  ــه در ابتداى فيلم مى گوي اينك
ــتفاده از غذاهاى غير متعارف و كليه  جهانيم» ، اس
ــفر فيلم  اين نماهاد وديالوگ هاى تاثير گذار اتمس
ــانه ها سبب شده گره  را جذاب مى كند اما اين نش
ــود و بيننده در  ــتانى و عنصر تعليق كمرنگ ش داس
همان بخش اول فيلم متوجه شود كه پدر(تالبوت) 
ــت ،اين است كه تعليق در  مردگرگ نماى قاتل اس
اين فيلم آنچنان عملكرد مناسبى ندارد ،پيش آگاهى 
فيلم قطعيت به داستان مى بخشد و نيمه تعليق فيلم 
ــتمايه خوبى  نمى تواند به عنوان عنصر هيجان دس
براى فيلم باشد اما چنانچه كه گفته شد فانتزى فيلم 

اين نقصيه را تقريبا مى پوشاند .
ــيار مهمى از فيلم در قصر تالبوتها مى  بخش بس
گذرد ونورپردازى ظريف و ماهرانه سبب مى شود 
ــرد و تيره به نظر آيد و مجموع رنگها  كه فيلم  س
در جهات افزايش فانتزى مصرف شده و موقعيت 
هاى جغرافيايى فيلم كه لزوما همراه با كمى وهن 
ــته به فيلم شعبده باز شبيه  ــت تصاوير را پيوس اس

ساخته است .
ــذار براى فرآينِد كلى كار  گريم عنصرى تاثير گ
ــن ظاهره تازه  ــت و دل توره با اي ــك بازيگر اس ي
ــت و يك گرم  ــبيه دل توروى بيس به هيچ وجه ش
ــرى نقش را در  ــت و باور پذي ــم «چه» نيس و فيل
ذهن تماشاگر افزايش مى دهد و تمام فرآينِد گريم 
ــود تا بازيگر را با قالب و نقش هاى  ــبب مى ش س

ــازه اش بپذيريم اما همين گريم اين آگاهى را در  ت
ذهن تماشاگر مى افزايد كه لورنس (دل تورو )در 
نهايت به يك مردگرگ نما بدل خواهد شد و اين 
ــه تمام پيش آگاهى هاى فيلم افزود  نكته را بايد ب
ــه جلوه مى دهد  ــر تعليق فيلم را كم ماي كه عنص
ــش از اين در فيلم  ــزود . آنتونى هاپكينز كه پي ،اف
ــكارچى معروف  ــتوكر نقش ش دراكولاى برام اس
ــينگ را  ــامى آبراهام ون هلس قصه هاى خون آش
ــت بسيار شبيه همان نقشهاى فانتزى  ارائه داده اس
گريم شده و اصولا نوع رفتارهاى مرموزش و نوع 
بازيش، بسيار شبيه همان فيلم معروف كاپولا است 
و اميلى بلانت نيز به نظرم تكرار همان ويكتورياى 
جوان است و پذيرش يك نقش بورژوايى در طبقه 
ــالاى جامعه انگليس را تكرار مى كند و خلاقيت  ب

تازه اى در نوع بازيش ديده نمى شود .
دربرخى از مقاطع فيلم از تمثيل هاى و استعاره 
ــت  ــده اس هاى روايى – ديالوگى بهره بردارى ش
ــت و اگر  ــيار كم اس ــه البته اين موقعيت ها بس ك
ــتون كمى بروى اين تمثيل  كارگردان جوى جانس
ــل كارش  ــا كار مى كرد حاص ــد گذاريه ــا و ك ه
ــد ، در جايى از فيلم «ابرلاين» بازرس  بهتر مى ش
ــد تو در نقش  ــكاتلند يارد به لورنس مى گوي اس
«هاملت» و «مكبث» و «ريچارد سوم» ظاهر شدى 
ــد و تو در  ــترك دارن ــكل مش كه همگان يك مش
ــت بازنمايى دورنيات اين كاراكتر ها برآمدى،  جه
ــذرد واتفاقا  ــان ذهنى تو چه مى گ ــروز در جه ام
ــده كه فيلم كمى شخصيت  ــتعاره سبب ش اين اس
ــد. مى دانيم هملت و مكبث  ــته باش و غالب داش
ــتند كه  ــوم جملگى كاراكترهايى هس و ريجارد س
ــان هيولايى را حس مى كنند ، حال اين  در درونش
هيولا حس غريزى ، كشتن و شك است و لورنس 
ــفه هملت وار در خود مى كند  را مجبور به مكاش
ــيار سطحى است و  ــفه درونى بس ، اما اين مكاش
ــتاى خط سير داستانى عقيم است و امتداد  در راس
ــه به صورت فانتزى  ــى يابد، دقيقا به مثابه آنچ نم
ــى كند . يا مثلا  ــر لورنس خود نمايى م در كاراكت
ــه او هديه مى دهد  ــه در قطار عصايى ب ــردى ك م
ــر گرگى بر روى شمشير- عصا قرار دارد و  كه س
ــتعاره كه مى توانست معنايى عميق  تمامى اين اس
ــك گرگ نمايى دهد فقط سبب تزيين فيلم  به ماس

مى شود و تدوام تجربى ندارد.
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